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  سینادانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی
  
  
  
  

  در ز بان فارسی ي - پسوند معنایی نقش بررسی

  
  )کارشناس ارشد ( ابراهیم مرادي 

  )شناسی دانشگاه تهراندانشیار گروه زبان( غلامحسین کریمی دوستان دکتر 
  

    1388بهمن  :تاریخ پذیرش مقاله                  1388مهر :تاریخ دریافت مقاله
  

  چکیده 
نمود معنایی واژي لیبر  ۀي در چارچوب نظری- این مقاله به بررسی نقش معنایی پسوند

نمایگی،  معنایی و یک اصل به نام اصل هم ۀاین نظریه با استفاده از هفت مشخصّ. پردازد می
قوله نقش معنایی عناصر واژي و عملکرد آنها را در فرایندهاي ترکیب، اشتقاق و تغییر م

این نظریه براي هر عنصر واژي حتیّ وندها هم یک اسکلت معنایی و یک . کند بررسی می
ي دو وند - حاصل از این بررسی این است که پسوند  ۀنتیج. گیرد معنایی در نظر می ۀبدن
ساز اسکلت  ي اسم-سازي؛  سازي و صفت اسم: آوا است که هر کدام یک نقش دارد هم

را به ] >پایه<([  ]) ماده، -[ساز اسکلت  ي صفت-و ] >پایه<[  ]) (ماده، پویا - [معنایی 
آنها به دلایل دیگري مانند گسترش  هاي منتسب به  دیگر نقش. کند می اسکلت پایه اضافه

معنایی و نیاز دنیاي واقعی گویشور به عناصري و نبود وندهاي لازم براي ساخت آن عناصر 
 .کار رود ها هم به باعث شده که این وند براي این نقش

معنایی، اصل  ۀواژگانی، اسکلت معنایی، مشخصّ- معنایینمود : هاي کلیدي واژه
  .سازي نمایه هم
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  مقدمه -1
  

معنی  دار، یک جزء بی در گذشته پسوند را به تنهایی و بدون الصاق به یک جزء معنی
دار دیگري  یک جزء معنیمعنی، هرگاه با  دانستند و معتقد بودند که همین جزء به ظاهر بی می

گذارد، یعنی یا چیزي به معنی پایه  می شود، تاثیر می اي که به آن اضافه شود، بر روي پایه ظاهر
بعضی از دستورنویسان وند را ). 1371:2کشانی،(کند  می کلیّ عوض آن را به یا معنی   اضافه

معناي وندها ابراز نظر  ةو در مواردي هم در بار) 1372شریعت،(دانستند معنی می یک جزء بی
قریب و . سازند اي تازه می  پیوندند و واژه گفتند که این اجزاء به پایه می کردند و فقط می نمی

مقصود از پساوند حروف مفرد یا مرکّب «: نویسند در این مورد می) 1373: 251-250(دیگران 
وند مفرد آنست که پسا. است که به آخر کلمات افزوده گردد و در معنی آنها تصرّف کند

دار  به معنی) 1370(صادقی. »شامل یک حرف باشد و پساوند مرکّب شامل دو حرف یا بیشتر
نویسد وندها عناصري هستند که به تنهایی  کند بلکه می بودن وندها اشاره نمی معنی یا بی

.  دارند شود استعمال می آنها شمرده ۀکاربرد ندارند و تنها در ترکیب با کلمات دیگري که پای
داند که داراي معنی مستقل نیستند و  پیشوند و پسوند را اجزایی می) 1372:163(ناتل خانلري

معنی توانایی تاثیر بر معنی و  سوال این است که چگونه یک جزء بی. روند جداگانه به کار نمی
ذراتی نحوي یک جزء دیگر را دارد؟ ماهیت وندها واقعاً چیست؟ آیا وند هم از همان  ۀمقول

  است؟ شده که سایر عناصر واژي از آن درست  شده ساخته
واژي  قاموسی و داراي مدخل شناسان بر این باورند که هر وند یک واژه امروزه ساختواژه

؛ )1983:62لیبر،(هاي وندها را در واژگان خود دارند باشد و گویشوران ویژگی خاص خود می
هاي  بنابراین وندها تمام ویژگی. اموسی اشتقاقی هم هستندق هاي  ژهوا ۀاین، وندها هست  بر  علاوه

باشد واژه   بدین معنی که وند هر نوع خصوصیتی داشته. تراوند قاموسی می خود را به واژه
با نگاهی ویژه و متفاوت به ) 2004(لیبر .داشت  قاموسی اشتقاقی هم آن خصوصیت را خواهد 

عناصر  ۀهاي معنایی براي توصیف هم با تکیه بر مشخّصهاو . است ها، به بررسی آنها پرداخته وند
کند که نقش معنایی وندها را بررسی و به سؤالاتی از این قبیل  می  واژي از جمله وندها، تلاش

بودن وندها چیست؟ و چرا چند وند براي ایفاي یک نقش معنایی  دلیل چند معنی: پاسخ گوید
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سایر عناصر واژي  ةها یا ذرات سازند ا از نخستیروند؟ او معتقد است که ونده می خاص بکار
بنابراین وندها نیز داراي اسکلت معنایی هستند؛ اما وندها . اند شده  درست) هاي معنایی مشخّصه(

توانند داراي  همانگونه که عناصر واژي می. معنایی، مقدار کمی دارند یا اصلاً ندارند ۀاز بدن
هاي  دلیل نقش. یاري از وندها نیز این مشابهت را دارندهاي معنایی یکسان باشند، بس اسکلت

  .داند بودن آنها را ناشی از عوامل دیگري می معنایی متفاوت وندها و گاه چند
   (lexical semantic  representation)   نمود معنایی واژي ۀنظری -2

  

 ۀماهیت موادّ مورد مطالعبردن به  شناسان هم مانند فیزیکدانان و شیمیدانان همواره براي پی زبان
آنها را بیابند و از این طریق  ةدهند هاي تشکیل اند کوچکترین ذرات یا نخستی خود کوشیده

در این . کنند هاي ایجاد آنها را بررسی هستی و چیستی و فرایندهاي حاکم بر کنش و واکنش
ها ذرات  یعنی واجخود  ۀشناسان براي بررسی موادّ مورد مطالع راستا بعد از اینکه واج

هاي خود به کار گرفتند،  هاي واجی را یافتند و در بررسی آنها یعنی مشخّصه ةدهند تشکیل
، )1990( ، جکنداف)1988( (Szymanek)، زیمانک)1979(شناسانی چون داوتی  معنی

معنی  ةدهند هاي تشکیل نخستی  براي کشف... و) 1996(و ویرزبیکا) 1995(پوستیوفسکی
واقعیت آن است که هرچه این  . اند کار شده و ذراتی را پیشنهاد کرده به نی، دستعناصر زبا

. کند شناسان کمک تواند در تحلیل معنی به زبان تر باشد بهتر می ها کوچکتر و مناسب نخستی
اي که اصلاً باور به وجود چنین   دسته: شوند می شناسان به دو دسته تقسیم در این زمینه زبان

اي دیگر کسانی هستند که وجود  دسته). 1975ازجمله فودور و دیگران، ( یی ندارندها نخستی
از جمله کسانی ) 2004(لیبر. ، اما در ماهیت آنها با هم اختلاف دارند اند این ذرات را پذیرفته

اي  پیشین، نظریه ةهاي پیشنهاد شد هایی و بررسی نخستی است که با باور به وجود چنین نخستی
چارچوب نظري خود را ) 2004(لیبر .معنایی و یک اصل است ۀمشخّص 7داده که داراي  ارائه

 هر عنصر واژي از لحاظ معنایی از دو بخش: کند می با عنوان نمود معنایی واژي اینگونه بیان
 ۀبدنیا به اختصار اسکلت و   (Semantic/Grammatical Skeleton) معنایی/اسکلت دستوري

در . است  شده  یا به اختصار بدنه، درست(Semantic/Pragmatic Body) معنایی/کاربردي
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 - 3-2معنایی و در  ۀاسکلت و بدن - 2- 2هاي معنایی، در بخش  مشخّصه-1-2ادامه در بخش 
  .شود می ارائه (Co-indexation Principle)نمایگی اصل هم

  

  هاي معنایی مشخّصه - 2-1
  

است و تأکید کرده که براي توصیف عناصر کرده  معنایی ارائه ۀشش مشخص) 2004(لیبر
را هم به ] پذیري درجه[ویژگی ) 2007(او در لیبر. واژي این شمار به هیچ وجه کافی نیست

است و با استفاده ازآنها عناصر واژي را به سه گروه  هاي معنایی اضافه کرده مشخّصه ۀمجموع
  : کند می تقسیم

،  (SUBSTANCE/THING/ESSENCE) جوهر /شیئ /مادهگروه اول با نام پوششی 
گروه اول . (RELATIONS) روابطو گروه سوم   (SITUATION)موقعیتگروه دوم، 

. و گروه سوم براي توصیف حروف است  و صفت  مربوط به اسم، گروه دوم مربوط به فعل
مناسب اي  براي پوشش گروه اول این است که او واژه  دلیل لیبر براي استفاده از سه واژه

سه عضوي را براي  ۀبنابراین، این مجموع. است که بتواند گروه مورد نظر او را بنمایاند نیافته
  .است کاربرده نامگذاري این گروه، به

جوهر را که معادل /شیئ/معنایی ماده  ۀاین مشخّصه، مقول  : ([material-/+])]ماده -[+/
ِ ذات  آن دلیل بر مادي بودن است و اسمارزش مثبت . کند نحوي اسم است، توصیف می ۀمقول

ِ معنی یا  کند و ارزش منفی آن دلیل بر غیرمادي بودن است و اسم می یا عینی را توصیف
 .کند می انتزاعی را توصیف

، معناي یک موقعیت یا یک رویداد را  این مشخّصه:  ([dynamic-/+]) ]پویا-[+/
 ةدهند ارزش مثبت آن نشان. کند می ت را توصیفمعنایی موقعی ۀرساند و به تنهایی مقول می

 .یک وضع است ةهند یک رویداد یا یک فرایند است و ارزش منفی آن نشان

  فرض کنید: ([IEPS-/+]) )وضع یا جایگاه رویدادي استنباطی( ]وجرا-[+/
 iکنید  همچنین فرض. موضوع آن Xها باشد و   ها و جایگاه آن وضع ۀمتغیري باشد که دامن

 k,…..,jآخرین جایگاه یا وضع و  ةنشاندهند fجایگاه یا وضعِ اولیه باشد  و  ةنشاندهند
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به اسکلت، برابرِ جزء معنایی زیر ] وجرا[ ۀکردن مشخّص اضافه. هاي مابین آنها  ها و جایگاه وضع
  :است 

 (1)        [i(x),j(x),….., k(x),f(x)]     
حالات /ها شدن توالی مکان ، منجر به اضافه]وجرا[ ۀصکردن مشخّ به عبارت دیگر اضافه

  :توانیم استنباط کنیم که  علاوه اگر ارزش این مشخّصه مثبت باشد می به. شود می
   (2)     [+IEPS], i≠f i,k  f  i…. <k<f             

ها  اهها و جایگ مثبت باشد آنگاه یک توالی از وضع] وجرا[ ۀبه زبان ساده اگر مشخّص
جایگاه، پیشرفت و /اي بین ابتدا و انتهاي توالی وضع بود آنچنان که در هر نقطه موجود خواهد

توانیم  منفی باشد نمی] وجرا[ ۀاگر مشخّص. دهد جایگاه پایانی روي می/تداومی به سوي وضع
به ] وجرا[ ۀاضافه شدن مشخّص. اي بگیریم جایگاه نتیجه/در مورد تداوم و پیشرفت وضع

اگر در یک عنصر واژي . شود می (path) مسیرشدن جزء  به اضافه  لت عنصر واژي منجراسک
نخواهد  هم در آن عنصر واژي موجود  باشد، مفهوم مسیر نداشته   وجود] وجرا[معنایی  ۀمشخّص

] وجرا-[معنایی  ۀنشانگرِ مسیر مستقیم و وجود مشخّص] وجرا[+معنایی  ۀوجود مشخّص. بود 
 .یرِ اتفّاقی و غیرمستقیم خواهد بودمس ةنشاندهند

عناصر واژي داراي این مشخّصه، عناصري هستند : (Location = [Loc]) ]مکان-[+/
را ندارند   عناصري که این مشخّصه. که موقعیت یا مکان در زمان یا فضا به آنها مربوط است

خّصه را دارند مکان یا عناصري که این مش. ارتباط است مفهوم موقعیت یا مکان  براي آنها بی
  .  موقعیت به آنها مرتبط است

این مشخّصه ارتباط درونی مرزهاي زمانی یا مکانی در  :(Bounded = [B] )]مقید-[+/
اگر این مشخّصه در یک عنصر واژي . دهد جوهر را نشان می/شیئ/یک موقعیت یا ماده

سته باشد یا نه؛ اما مرزهایش از شناسی ممکن است واب موجود نباشد این عنصر از لحاظ هستی
باشد ] مقید[+ ۀاگر عنصر واژي داراي مشخّص. ارتباط هستند یا مفهومی بی/شناسی و لحاظ زبان

اگر این مشخصّه منفی باشد، عنصر واژي . شود از لحاظ زمانی و مکانی محدود می
  . هاي درونی مکان و زمان را ندارد محدودیت
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این مشخّصه دلالت بر وجود : (Composed of Individuals = [CI] )]ساختمند-[+/
] ساختمند[+ ۀاگر عنصري داراي مشخّص. واحدهاي زمانی و مکانی در عنصر واژگانی دارد

. است شده شود که این عنصر از واحدهاي درونی مشابه مجزا درست می  باشد چنین استنباط
آن از لحاظ مکانی و زمانی  شود که عنصر حاوي می اگر این مشخّصه منفی باشد، مشخص

  . است یکنواخت است و از لحاظ درونی مجزاّ و متمایز نشده
ها با یک  اي از ارزش بین مجموعه ۀاین مشخّصه رابط: ([scalar-/+]) ]پذیر درجه -[+/

-[              هاي داراي ویژگی این مشخّصه در رابطه با موقعیت. کند می مفهومی را بیان ۀمقول
هایی که نسبت دادن یک میزان یا مقوله به   موقعیت. دهد پذیري را نشان می میزانِ درجه] پویا

هایی که امکان نسبت دادن این  و موقعیت] پذیر درجه[+ ۀآنها مقدور است، داراي مشخّص
در رابطه با گروه . هستند] پذیر درجه-[ ۀمشخّصه به آنها وجود ندارد، داراي مشخّص

به عبارت (گذاري است  اندازه یا ارزش ۀنشانگرِ رابط] پذیر درجه[ ۀمشخّصجوهر /شییء/ماده
تصغیر  / (augmentative)افزایشی  ةاي است که ساختواژ مشخّصه] پذیر درجه[دیگر 

(iminutive) کند اي هستند، توصیف می که داراي چنین ساختواژه  هایی را در زبان .(  
  

  معنایی ۀاسکلت معنایی و بدن - 2-2
  

 ۀیک یا چند مشخّص  ۀمجموع. گیرند کنند که موضوع می هایی را بیان می ها نقش خّصهمش
هر عنصر واژي حتیّ وند هم . دهد معنایی و یک یا چند موضوع  اسکلت معنایی را تشکیل می

  :شود می هایی بیان براي آشنایی با چگونگی نشان دادن اسکلت نمونه. اسکلت معنایی دارد
 - پویا، -[حامله   -پ([ ])]    پذیر درجه+ پویا، -[قرمز   -ب[ ])]   ،([ ]پویا -[عشق   -الف) 14(
   ([ ])]پذیر  درجه

هاي  پذیري آنها است از فعل که نشانگر درجه] پذیر درجه[ ۀصفات با استفاده از مشخّص
  .شود هستند متمایز می] پویا- [ ۀایستا  که داراي مشخّص

 )میز ۀمانند پای)]     ([  ]، ([  ]ماده، [+پایه )  15(

جوهر و داراي دو موضوع  /شیئ/گروه ماده  متعلق به پایهدهد که  می این اسکلت نشان
  .است



 1387پائیز و زمستان ، 24هش علوم انسانی، سال نهم، شمارة مجلۀ پژو

  
99

     [  ])]، ([  ]پویا، - [دانستن   )  16(
 .و دو موضوع است] پویا-[ ۀاین عنصر واژي داراي مشخّص

   ])]مسیر[  ،([  ]وجرا ، +پویا، [+پایین آمدن  )  17(
. معنایی و دو موضوع دارد ۀدهد که این عنصر واژي دو مشخّص می  سکلت نشاناین ا 

دوم  ۀدهد و مشخّص اول پویایی و وجود فرایند یک عمل را در این عنصر نشان می ۀمشخّص
دهد که سیر انجام عمل داراي یک ابتدا و  مثبت بودن این مشخّصه نشان می. سیر انجام عمل را

ذکر  مسیر  ةدر موضوع دوم واژ.  ي آن بر همدیگر منطبق نیستندانتهاست و ابتدا و انتها
 . کند است، چون این موضوع  به هنگام انجامِ نقشِ خود، مسیري را طی می شده
          [  ])] ، ([  ]،  مکان)    [+در داخل(=در )  18( 

دهد که این عنصر واژي مربوط به مکان است و دو  نشان می] مکان[+ ۀمشخّص
  . دارد وعموض

باشد،  کاررفته هاي معنایی کمیتی به هاي معنایی که در آنها مشخّصه براي آشنایی با اسکلت
  : کنیم نقل می) 2004(دو اسکلت معنایی از زبان انگلیسی و از لیبر

 (19) re-      [ +CI([   ], < base>)]                               (20) -ery, -age       
[+B,+CI([  ], <base>]  

معنایی و  ۀدهد که وندها هم مانند سایر عناصر واژي مشخّص می ها  نشان این اسکلت 
  . پیوندند نشانگر آن است که این عناصر به پایه می >پایه<موضوع دارند و  وجود  

 ۀولی تأکیده نموده است که بدن  معنایی را گذرا بررسی کرده ۀموضوع بدن) 2004(لیبر
معنایی را  ۀتر بدن عمیق) 2009(او در لیبر. واژي هم در نقش معنایی آن تأثیر داردمعنایی عنصر 
معنایی هم در نقش معنایی عناصر واژي تأثیر  ۀاو بر این باور است که بدن. است بررسی کرده

  .دارد
ایی یا هاي معن است یعنی از مشخّصهپذیر  به باور او برخلاف اسکلت، که تجزیه

 نشده  هاي معنایی ساخته کلیّ است و از نخستیجامع و   شده، بدنه  درستهاي معنایی  نخستی
بدنه شامل . است و شاید تا حدودي صوري باشد و بتوان آن را به صورت قرارداد درآورد 

بدنه . سازد دانش فرهنگی و ادراکی است که نمود واژي اندازه و جسم عنصر واژي را می
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ساختار مادي، ساختار نقش، جهت، شکل، اندازه، رنگ،  :هاي معنایی مانند بسیاري از جنبه
یک عنصر واژي را به یک کالبد ) 2004(لیبر. را دربردارد... بعد، منشأ، هدف، کارکرد و 

استخوانبندي یا اسکلت، پایه و اساس هر عنصر واژي است و  این : گوید کند و می می تشبیه
. دهد سازي به ما می ریق فرایندهاي واژههمان چیزي است که امکان گسترش واژگان را از ط

بدنه در طول حیات یک عنصر واژي . باشد   بدنه در یک عنصر واژي زنده باید موجود
شود، اما اسکلت خیلی کمتر در  بدهد یا وزنش اضافه  دست از کند؛ ممکن است وزن می تغییر

 ۀیک لایه را به ماهیچ. داند یبدنه را همه شامل دو لایه م) 2009(او در لیبر . است  معرض تغییر
کند که به سادگی  دیگر را به چربی بدن تشبیه می ۀکند که نسبتاً ثابت است و لای بدن تشبیه می

توان شامل دو  معنایی هر عنصر زبانی را می ۀمنظور او این است که بدن. شود کم و زیاد می
اي  لایه. ویشوران تقریباً ثابت استمند و در دانش زبانی گ اي که نسبتاً نظام لایه: لایه دانست

داد و از گویشوري به گویشوري دیگر متغیر  مند ارائه توان آن را به صورت نظام دیگر که نمی
معنایی عناصر واژي در ساخت فعل مرکّب در زبان  ۀبه دلیل اینکه ما بر این که بدن. است

  .دهیم هاي او را بیشتر توضیح می اهدیدگ) 2009(هایی از لیبر فارسی تأثیر زیادي دارد، با مثال
هایی نسبتاً ثابت بیان کرد،  توان با مشخّصه هاي معنایی رامی او معتقد است که یکی از لایه

ها از زبانی به زبانی  اما از شمار و کیفیت آنها اطمینان ندارد، چون معتقد است که این مشخّصه
هاي زبانی مانند انگلیسی باید با  صهدیگر ممکن است متفاوت باشد و حتیّ براي بیان مشخّ

هایی از  با ذکر نمونه. ها را ارائه کرد دقّت بیشتر بعد از بررسی عناصر واژي مشخّصه
  .رسانیم این بخش را هم به پایان می) 2009(لیبر

  [  ])]               ، ([  ]ماده، پویا [+نویسنده   ) 21(
  }...نویسد،  انتشارات میبراي { ،>نقش<، >انسان+<، >جاندار+<   
             ([  ])]ماده [+تختخواب     )  22(
براي خوابیدن، سطح {، >نقش<، >افقی<، >بعدي سه<، >مصنوعی+<، >جاندار-<  

  }...دارد،  راحتی
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و موضوع   اسکلت معنایی که شامل مشخّصه: هر کدام داراي سه بخش است) 22(و ) 21(
قرار  > <معنایی که در درون  ۀاول بدن ۀلای. عنایی استم ۀهر دو بخش دیگر بدن. است
دهد و  دوم اطلاّعاتی کلیّ را نشان می ۀمند است ولی لای هایی نظام شده،  داراي مشخّصه داده

  .قرار دارد{ } در درون 
  

  نمایگی اصل هم - 2-3
با هم هاي معنایی  در ساختاري که اسکلت«: کند می این اصل را چنین بیان) 2007(لیبر

ترجیحاً موضوع (شوند، بالاترین موضوع عضو غیرهسته با بالاترین موضوع هسته  می ترکیب
در صورتی که (سازي با شرایط معنایی موضوع هسته  نمایه هم. شود نمایه می هم) بدون نمایه

هسته،  در یک ساختار بی. باشد باید سازگار ) باشد شدن داشته نمایه هسته شرایطی براي هم
  .»شوند که از لحاظ معنایی با هم سازگار باشند نمایه می هایی با هم هم عموضو

ي نحوي،  قاموسی پیچیده نه تنها ساختارها کند که در یک واژه می استدلال) 2004(لیبر
بنابراین ساختار . شوند می نیز در کنار هم واقع -هاي معنایی اسکلت - بلکه ساختارهاي معنایی
معنایی نیز  ۀنحوي و هست ۀدر مورد هست. شود می نحوي حاصل معنایی به دنبال ساختار

قاموسی، خواه ترکیبی خواه اشتقاقی، در  ایجاد یک واژه ۀلازم. شود می صورت عمل همین به
. کدام به یک واحد ارجاعی یا یک مدلول اشاره دارد کنار هم قرار گرفتن اجزایی است که هر

سازي  نمایه اصل هم. نامند می  (argument)ضوعموها را  این واحدهاي ارجاعی یا مدلول
هایی که در تشکیل یک  زدن و تعیین تعداد موضوع اي است براي به هم گره وسیله

 .قاموسی پیچیده نقش دارند و در ساختار نحوي فعال هستند واژه
  

  تحلیل -3
  

 یاء مصدريبه ي که امروزه - «:نویسد در رابطه با پسوند مورد بحث ما می) 1380:116(کلباسی
ساز است و در  گردد که یکی اسم اش به دو وند متفاوت برمی شهرت دارد سابقه یاء نسبتیا 

و دیگري ) تاریکی( tārīgīh، )بدي( wadīhاست، مانند  بوده īh-فارسی میانه به صورت 
 nāmīg، )پارسی( pārsīgاست، مانند  بوده īg-به صورت   ساز که در فارسی میانه صفت

این وند که از زایاترین و پرکاربردترین وندهاي فارسی است، امروزه در ). مشهور نامی،(
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با درنظرگرفتن «:نویسد می  هم در این باره) 1371:13(کشانی. »رود می  کار  معانی فراوانی به
ي شاید - هاي زبانی ساختارهاي پسوند  شمار ساختارها، تعداد مشتقاّت و انواع گوناگون سبک

کرد که ما در واقع نه در برابر یک پسوند مشخصّ، بلکه در مقابل چندین پسوند  بتوان ادعا
شناسی سنتّی از  ها و عملکردهاي متنوع،  زبان قابلیت ۀاما با وجود هم. همگون قرار داریم

  . »کند می ي به عنوان یک پسوند تنها یاد-پسوند 
ظاهر با هم سازگار است، اما لیبر   د بهده می ها نشان دارد و آنچه داده آنچه کشانی ابراز می

بر این باور است که هر وند فقط داراي یک اسکلت معنایی است و در نتیجه یک نقش معنایی 
تر منظور او این است  به عبارتی واضح. باشد تواند بیش از یک نقش معنایی داشته دارد و نمی

یا ] پویا[+ ۀکند هم مشخّص پایه اضافهرا به ] پویا- [ ۀتواند هم مشخّص که یک وند همزمان نمی
ي کدام است و -اکنون باید ببینیم که نقش معنایی پسوند ]. ماده[+و هم ] ماده-[ ۀهم مشخّص

  است؟ هاي آن بر اثر عوامل دیگر به وجود آمده کدامیک از نقش
هرکدام  age-و  ery-کند وندهاي  می ادعا) 1969(در موضوعی مشابه وقتی که مرچند

کند که چنین نیست و  می استدلال) 2004:148-51(راي سه نقش معنایی متمایز هستند، لیبردا
اند و چندمعنایی بودن ظاهري این وندها ناشی از  هر سه نقش ادعا شده در واقع به هم مرتبط

ها  هاي کمرنگ آنها با انواع مختلف پایه معنایی این وندها، تعامل اسکلت  ماهیت انتزاعی نقش
 (Barbara Schlücker)باربارا اشلوکر. سترش معنایی ناشی از فشار جانشینی استو گ

   :کند می چنین بیان دیدگاه لیبر را در این مورد مفید و مختصر این) 2009(
بودن وندها این واقعیت است که محتواي معنایی آنها ناچیز، انتزاعی و  دلیل چندمعنایی

نقش معنایی وندها را بعد از پیوستن به یک . معنایی ندارند ۀتقریباً نامشخّص است و اصلاً بدن
هاي گوناگون و به آسانی تشخیص و به  توان به روش از لحاظ معنایی پرمحتوا، می ۀپای

 این نوع چندمعنایی را چندمعنایی ساختاري. صورت یک عنصر واژي ارائه داد

(constructional polysemy)گویند مانند چندمعنایی  می-er  ا . در زبان انگلیسیام
. هم باشد(pragmatic pressure) چندمعنایی وندي ممکن است بر اثر  فشار کاربردي

نبود یک وند اشتقاقی خاص داراي معنی مورد نیاز در یک  افتد که این زمانی اتّفاق می
که کند  موقعیت، یک فرایند اشتقاقی زایاي از لحاظ معنایی نزدیک به آن را وادار می/بافت
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بودن است مانند  که معنی اصلی آن که جمع ery-آن خلأ معنایی را پر کند، مانند پسوند 
jewelry ]مانند (است  براي دلالت بر مکان گسترش یافته] آلات جواهرpiggery 

 sense)معنایی را گسترش معنایی نوع دوم چند]). پرورشگاه خوك، خوکدان، گرازخانه[

extension) 1996استیک و بریسکو  کنید به کپُ نگاه( نامند می.(  
) 1380(کلباسی ۀرسد این است که طبق گفت می نظر ي به- رابطه با ونداولین چیزي که در    

گوید  هم چنین ادعایی هست اما لیبر می ery-در رابطه با . آوا در نظر بگیریم آن را دو وند هم
شده و در آن زبان  د از زبان فرانسوي گرفتهکه دلیل ما براي رد این ادعا این است که این ون

در هر صورت به گمان ما با . هاي کنونی موجود در زبان انگلیسی را دارد هم همین ویژگی
رسد که بتوان یک وند  نظر می تاریخی آن بعید به  ۀي و پیشین-هاي پسوند  توجه به تنوع نقش
  کلباسی در مورد اینکه در فارسی میانه ۀگفتبر این اساس و با توجه به . کرد بودن آن را توجیه

گیریم و کاربردهاي  می نظر است، ما هم آن را به صورت دو وند در ي در اصل دو وند بوده-
 .کنیم آن را تحلیل می

  

 ساز اسم ي-پسوند  - 3-1
  

  :نویسد می سازي  در رابطه با نقش این وند در اسم) 1370(صادقی 
یا حاصل (شک پسوند اسم معنی  دي، بندگی، و غیره بیي در کلماتی مانند خوبی، مر-

هاي  ، و وابسته)چونیمانند (است و به انواع مختلف کلمه، از صفت و حروف اضافه) مصدر
این  ۀشود و مفهوم انتزاعی آنچه را که از پای می و غیره ملحق ) چگونگیمانند (پرسشی 

این پسوند در . شک باید اسم معنی نامید این کلمات را بی. دهد می شود، نشان می کلمات اراده
 action)توان آنها را اسم عمل فارسی معاصر در موارد متعددي براي ساختن کلماتی که می

noun) ر به  اسم عمل کلمه. رود کار می نامید بهاي است متشکل از یک اسم یا گروه مصد
سازي، از سرگیري و  یني مانند ماش-مضارع یک فعل و پسوند  ةماد+حروف اضافه و جز آن 

  . توان نامید ها را اسم فعل نیز می این اسم. غیره
آنچه مسلمّ است این است که این وند مخصوصاً در ساخت اسامی انتزاعی بسیار   

 ساز در اسم ي-توان این نقش را به عنوان نقش اصلی پسوند  با توجه به این نکته می. زایاست
هرچه «: گوید می) 2004:  96(در همین رابطه لیبر. گر پرداختگرفت و به توجیه موارد دی نظر 

 ۀاین گفت. »یک وند زایاتر باشد احتمال اینکه براي گسترش جانشینی به کاررود بیشتر است
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بر . ي باشد چون در ایفاي نقش اصلی خود بسیار زایا است- تواند دلیل تنوع معنایی  لیبر می
  : را براي این وند ارائه داد توان اسکلت معنایی زیر این اساس می

  ]>پایه<، ([  ])ماده، پویا، -[   ي  ـ) 23(
سازد  اي اضافه شود عنصري زبانی می دهد که هرگاه این وند به پایه می این اسکلت نشان

یک عمل یا فرایند است و این دقیقاً آن چیزي است که  که اولاً انتزاعی است و ثانیاً نشانگر
کنند، با  می معنایی و نحوي واژه عمل ۀاز آنجا که وندها به عنوان هست. دهد این وند انجام می

] ماده-[هاي  آید، داراي مشخّصه می دست اي، عنصري که به شدن اسکلت آنها به هر پایه اضافه
پیوندد و  رین ویژگی این وند این است که به اسم و صفت میت دانیم که مهم می. است] پویا[و 

نشان  24را به صورت  خوببنابراین اگر اسکلت معنایی صفتی مانند . سازد اسم انتزاعی می
  .بود خواهد 25به صورت  خوبیدهیم، اسکلت معنایی 

  )])]]i([  ماده، پویا، -[، ])i([  پویا -[خوبی   ) 25([  ])]                        (پویا -[خوب   ) 24(  
  ي-خوب                                                                                               

شود و یک واحد  می نمایه نمایگی تنها موضوع وند با تنها موضوع پایه هم با اعمال اصل هم
واژه است  ۀهست ي- گفته شد چون  همانطور که. سازد داراي یک موضوع می ۀیکپارچ
شود یعنی  هاي وند می حاصل داراي ویژگی ةتراود و واژ هاي خود را به درون واژه می ویژگی

مرکّب  ةیک واژ ةمعنایی عناصر سازند ۀکنیم که بدن البتّه هیچگاه نباید فراموش. انتزاعی و پویا
 ۀچنین باید یاد آورکنیم که بدندست آمده نقش دارد و هم به ةیا مشتق در تعبیر نهایی واژ

در رابطه با  .معنایی وند بسیار ضعیف است به حدي که ممکن است اصلاً وجود نداشته باشد
را که خود یک عنصر  رانندهاگر اسم . شود می ي نیز همین فرایند طی-ساخت اسم توسط 

به آن به  ي-است، در نظر بگیریم، پس از اضافه شدن اسکلت  26اشتقاقی و داراي اسکلت 
  .  آید در می 27صورت 

  ])]i[  ماده، پویا +، [  ]، ] i([  پویا [+راننده            ) 26(
  ران                     ـَ نده                                        

  ])]j[  ماده، پویا،  -، ] i[  ماده، پویا +، ]i[ ،  ]j([  پویا [+رانندگی       ) 27(
  ي-ران                ـَ نده                                                          
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نمایه شده و  هم راندنبا موضوع بیرونی  نده-دهد که موضوع وند  می نشان 26اسکلت 
شود  می نمایه با این موضوع هم ي-دارد، بنابراین، موضوع   نشده تنها یک موضوع اشباع راننده

هاي آخرین وند  از طرفی دیگر به دلیل تراوش ویژگی. سازند یک واحد معنایی میو با هم 
آورد؛ به عبارتی دیگر  می   دست  هاي آن را به حاصل، ویژگی ةبه درون واژه، واژ ي-یعنی 

] ماده-[ ةنیست، بلکه یک عنصر دارند] ماده[+ ۀعینی داراي مشخّص ةاین واژه دیگر یک واژ
هاي  به آن ویژگی ي- باشد، بر اثر الحاق وند   اي داشته ر پایه هر مشخّصهدیدیم که عنص. است

این وند   ترین ویژگی به همین خاطر، ما بر این باوریم که این اصلی. کند می آن وند را کسب
را  سازي رادیو. است شده هاي این وند در اثر عوامل دیگري ایجاد است و دیگر نقش

 ۀاست با این تفاوت که در آن یک اسم موضوع درونی پای دگیراننکنیم که مشابه  می بررسی
با هم  30دهد که در  را نشان می 1سازاسکلت  29و  رادیواسکلت  28. است کرده فعلی را اشباع

  .  است ي به آن پیوسته-پسوند  31شده و در   ترکیب
 [  ])]            ، ([  ]پویا، [+ساز   ) 29(                                      ([  ])] ماده، [+   رادیو ) 28(

  ])]i[  ، ([  ]پویا، ])] [+i([  ماده، [+  رادیوساز ) 30(
 رادیو                ساز                       

. اسـت  نمایـه شـده   سـاختن هـم  /با موضوع درونی ساز رادیو  Rدهد که موضوع  می نشان 30
بیرونی آن اسـت؛ بنـابراین،     مانده براي اشباع، موضوع وضوع باقیتنها م ساز رایوبینیم که در  می

  .  شود می نمایه ي با آن هم-شود و موضوع  می نمایگی بار دیگر اعمال اصل هم
  ])]j[  ماده، پویا، -] j[ ،  ]i([  پویا، +، ]i([  ماده، [+رادیوسازي  ) 31( 

  ي-             رادیو          ساز                             
  

ي با موضوع -نمایه شدن موضوع  پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا هم
کند یا نه؟  پاسخ به این  تفاوت ایجاد می رادیوسازيو موضوع بیرونی در  رانندگیدرونی در 

در این رابطه لیبر بر این باور است که گاه چند . هاي بیشتري دارد پرسش نیاز به بررسی
                                                

ساز روي ساخت موضوعی تأثیري ندارد؛ بنابراین ساز، ساخت و ساختن هر سه براي  الحاق تکواژهاي گذشته و مصدر .1
  .ساخت به دو موضوع نیاز دارند دستوري و خوش ۀساخت یک جمل
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در  ي-  بنابراین ممکن است تصور کرد که موضوع وند. شود نمایه می وضوع با هم همم
رسد چون جایگاه موضوع درونی  اما به نظر می. نمایه شود با موضوع درونی هم هم رانندگی

است ناشی از این موضوع باشد  ممکنتنها تفاوتی که . اشغال نشده است اولویت با آن است
این نکته . تواند نمی رانندگیتواند بر اسم مکان دلالت کند ولی  می يساز رادیواین است که 

هاي  ظاهراً، یکی دیگر از نقش. دهد می ي سوق-ما را به سوي یکی دیگر از کاربردهاي 
چون او . این به ظاهر با دیدگاه لیبر تناقض دارد. سازد ي این است که اسم مکان می-پسوند 

اند یک نوع نقش معنایی ایفا کند و در این مورد چنین تو معتقد است که هر وند فقط می
  :نویسد می

باشد اما ابزار اشتقاقی لازم براي خلق آن را  گاه زبانی نیاز کاربردي به یک عنصر داشته هر 
کنند می ارائه) 2004(اي که بوي و لیبر افتد؟ دیدگاه اساسیباشد، چه اتّفاقی می نداشته

-می نام »(paradigmatic pressure)فشار جایگزینی«عنوان دیدگاهی است که از آن با 

اي منظور آنها از فشار جایگزینی حالتی است که در دنیاي واقعی، نوعی نیاز به واژه. برند
دیگر،   عبارت به. ندارد اي وجودند زایایی در زبان براي ایجاد چنین واژههست، اما هیچ و

اما آن زبان  کند، می   ریزي وادار به ساخت یک واژه بافت، گویشوران را اغلب بدون برنامه
گاه چنین  معتقدند که هر) 2004(بوي و لیبر. ابزار اشتقاقی خاصی براي چنین کاري ندارد

براي (مستقیم  یک نوع فرایند غیر: افتدمی باشد، یکی از حالات زیر اتّفاق فشاري وجود داشته
گرفته  به کار) از یک صفت مفعولی (substantivization) سازي مثال تغییر مقوله یا اسم

گرفته   کار  مفهوم نزدیک است بهیک وند زایا که از لحاظ معنایی بسیار به آن  شود یامی
  ).2004: 73- 74لیبر،(نمایگی باشد  حتیّ اگر در این فرایند نیاز به نقض اصل هم. شود می 

 نسبت ي-انتزاعی که به   ر از ساختن اسمهاي معنایی دیگري غی به گمان نگارندگان نقش
ي -هاي  در مورد یک از نقش) 1371:14(کشانی. شود ناشی از گسترش معنایی است می  داده 

شود و  می معین متّصل ۀشغل یا حرف ةکنند هاي فاعلی توصیف به اسامی و یا صفت« :گوید می
 ←آهنگر: حل کسب هستندو گاهی نیز م  شغل و حرفه ةکنند سازد که بیان هایی می اسم

  . »کلفتی←کلفت،خیاطی←عکاسی، خیاط←آهنگري، عکاس
این پسوند در کلماتی مانند بقّالی، نانوایی، «:نویسد هم در این باره می) 1370(صادقی

قصابی، قناّدي، دوزندگی و غیره به معنی دکاّنی که در آنجا عمل بقاّلی، نانوایی، قصابی، 
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 95حاصل مصدر ص- اسم مصدر(دکتر معین . »شود می گیرد دیده یم  قناّدي، دوزندگی انجام
یاء این کلمات را یاء حاصل مصدر دانسته و در این باره چنین نوشته ) به نقل از صادقی

اند  بعضی تصور کرده. عمل و شغلی که در آن انجام گیرد ةمن باب ذکر محلّ و اراد«:است
قناّدي یعنی دکاّن منسوب به قناّد، ولی قناّدي ) مثل: در اصل(مثلاً . که این یاي نسبت است

عمل و شغلی که در آن  ةپزي است و مجازاً من باب ذکر محل و اراد اصلاً به معنی شیرینی
صادقی در ادامه . »است گردیده گیرد استعمال شده، و همان به مکان و دکاّن اطلاق انجام

  : نویسد می
یک . اند شده معنی مکانی دارند از دو منشأ گرفتهي که -به نظر نگارندگان کلمات مختوم به 

پزي، قصابی و غیره؛  ي حاصل مصدر است، مانند شیرینی- ي آنها -دسته کلماتی هستند که 
 ۀدر دست. ي آنها پسوند نسبت است مانند سنگکی، چلوکبابی و غیره- دوم کلماتی که  ۀدست

عمل و  ةمعین نوشته ذکر محل واراد نه آنطوري که -محل عمل ةاول از باب ذکر عمل و اراد
اي که حاصل مصدر یا اسم عمل است مکان این  از کلمه -گیرد شغلی که در آن انجام می

ي نسبت که معنی آن کلیّ است معنی مکان اراده -دوم از  ۀاست، در دست شده عمل اراده 
  .شده

ي غافل -د پسون  دهد پژوهشگران از این ویژگی می آنچه را که ذکر کردیم نشان
اشتقاقی وند  ةاند؛ همانطور که گفتیم زمانی که گویشوران زبانی براي ساخت یک واژ نمانده

ترین وند به آن از لحاظ معنایی  باشند براي ساخت آن به زایاترین وند یا نزدیک لازم را نداشته
انه، خ ها به صورت عکاس دانیم که بعضی از این واژه از طرفی دیگر می. شوند می متوسل
به باور ما، نازایاشدن فرایند ساخت اسم مکان با استفاده از . وجود داشته است... خانه و  خیاط
متوسل شود و آن را براي  ي-باعث شده که گویشور زبان فارسی به زایاترین وند یعنی  خانه

فظ یعنی استعمال ل (metonymy)به کار ببرد و در واقع به باور لیبر نوعی مجاز مکانمفهوم 
رود که عمل  می کار براي مکانی به آهنگريدر معنی غیرحقیقی است، یعنی اسم انتزاعی مثلاً  

توان گفت که یکی از  پس به باور لیبر نمی. گیرد می انجام آن اسم انتزاعی در آن صورت
  .ي ساخت اسم مکان است چون این نقش یک نقش جانبی و محدود است-هاي مثلاً  نقش
  ]                 ،([  ])ماده، پویا، [+گر -  ([  ])]  ه، ماد[+آهن  )32(
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  ]   ،])i([  ماده، پویا، ]) +i([  ماده، [+آهنگر  ) 33(
 ] ،])i([  ماده، پویا، -]) i([  ماده، پویا، ]) +i([  ماده، [+آهنگري  )34(

  ي -                           گر-                 آهن                   
ي ساخت اسم ابزار است در نمونه –یکی دیگر از نقش هاي منسوب به پسوند اسم ساز 

به باور نگارنده در این مورد هم زایا نبودن . است... هایی مانند بستنی خوري، سالادخوري و 
وند اسم ابزارساز و نبود وندي که به ساخت هایی مانند نمونه هاي بالا بپیوندد و اسم ابزار 

  .ي متوسل شود-د باعث شده که گویشور زبان به زایاترین وند زبان فارسی یعنی بساز
  

  ساز صفت ي-پسوند  - 3-2
  

رسد که  از آنجا که لیبر بر این باور است که یک وند تنها یک نقش معنایی دارد، به نظر می
ن بدی. باشد  اسم ساز ي-پسوند  ۀسازي هم گسترش یافته و ناشی از نقش اولی نقش صفت

سازد؛ اما با  ها هم، اسم می در این نوع ساخت ي-معنی که این احتمال وجود دارد که پسوند 
ابتدا اسم  نوشیدنیبراي نمونه صفتی مانند . شوند ها به صفت تبدیل می تغییر مقوله این اسم

ر دهد که د ها نشان نمی اما بررسی نقش این نوع واژه. است و بعداً به صفت تبدیل شده  بوده
. تر از اسم بودن آنها است باشند بلکه صفت بودن آنها بسیار برجسته آغاز ساخت، اسم بوده

ها ویژگی پویایی  از طرف دیگر در این اسم. تبدیل شوند  ولی این توانایی را دارند که به اسم
ویژگی  ي-ساز  آمده از پسوند اسم دست هاي به شود، حال آن که در اسم نمی و کنش دیده 

اسم است، اما ) 36(صفت و در ) 35(در  نوشیدنیبراي نمونه . شود می یی و کنش دیدهپویا
  .اسمی است که داراي ویژگی کنش یا فرایند نیست

  .لطفاً، یک نوشیدنی بخر) 36.                          (این آب نوشیدنی است) 35(
ند که در فارسی میانه با وند تاریخی این و ۀبنابراین و همانطور که اشاره شد به دلیل سابق

  .کنیم ساز چنین اسکلتی پیشنهاد می ي صفت-ساز تفاوت داشته، براي  اسم
  ]>پایه<، ([  ])پویا، -[ي   ـ)  37(

هاي خود را به  این اسکلت به هر عنصري بپیوندد با تعامل با آن به عنوان پایه، ویژگی
  ]. پویا-[عنایی م ۀسازد با مشخّص تراود یعنی عنصري می درون آن می
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سازد  هایی می پیوندد و صفت هاي این وند این است که به اسامی عینی می یکی از نقش
در این موارد  ي- توان ادعا کرد که  دست کم در این مورد می. کند که جنسیت را بیان می

ف هاي مختل داده  است اما براي توجیه ین-ساز  پسوند صفت ۀصورت کوتاه شده و تغییر یافت
براي تحلیل نقش . سازي هم دارد نقش صفت ي-دیگر گزیري نداریم جز اینکه بپذیریم 

  .آوریم می) 38(ساز اسکلت یک اسم شیء مانند طلا را در  صفت ي-معنایی 
   ([  ])]ماده، [+طلا     ) 38(

 طلاییدر کنار این اسکلت، اسکلت معنایی صفت  ي- با قرار گرفتن اسکلت 
  .آید می دست به

  ])]i([  پویا، -، ])i([  ماده، [+طلایی     ) 39(
  ي-طلا                                   

نمایه شده و یک واحد  دهد که موضوع وند با موضوع پایه هم می این اسکلت نشان
] پویا-[آنچه که این وند در این فرایند انجام داده این است که ویژگی . است ساخته  یکپارچه
عناصر ساخته  ةمعنایی اجزاء سازند ۀشد، بدن اما همانطور که گفته. است اضافه کرده را به پایه

 ۀاز آنجا که وندها از لحاظ بدن. شده از رهگذر ترکیب و اشتقاق در تعبیر نهایی آن نقش دارد
ضعیف . معنایی پایه در تعبیر نهایی عنصر نقش به سزایی دارد ۀمعنایی بسیار ضعیف هستند بدن

معنایی به این معنی نیست که اصلاً وجود ندارد یا داراي نقش نیست؛ بلکه به گمان  ۀدنبودن ب
 ۀو عناصر پایه ناشی از تعامل بدن ي- هاي دروندادهاي فرایند اشتقاقی  ما بسیاري از تفاوت

قیمت  معنایی طلا گران ۀهاي بدن از بارزترین ویژگی. معنایی این وند است ۀمعنایی پایه و بدن
بودن  قیمت و ارزشمند بنابراین، اگر گویشور ویژگی گران. و زرد رنگ بودن آن استبودن 

آید که در آن  می گیرد صفتی متفاوت از عنصري به دست کار آن را در تعبیر این عنصر به
 ۀآید که در جمل می دست در حالت اول صفتی به. شود  گرفته کار ویژگی زرد رنگ بودن به

  ).41( ۀحالت دوم در جملشده و در  آورده) 40(
  .رنگ این ساعت طلایی است) 41(                  .این یک فرصت طلایی است) 40(
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کار رود که در آن هر دو یا یکی از  به) 42(اي مانند  ممکن است طلایی در جمله
  . معنایی یعنی قیمت و رنگ مورد نظر باشد ۀهاي بدن ویژگی

   .این ساعت طلایی است) 42(
اگرچه ممکن است . کرد استفاده ین-توان از  ي می-ن حالت است که به جاي در ای

کار برد،  توان به هر دو صورت به باشد، اما بسیاري از صفات دیگر را می کاربرد نداشته طلایین
  ). 43(مانند 
   .پشمین است/این پیراهن پشمی) 43(

شدگی،  اوقات به دلیل واژيین استفاده کرد اما گاهی -ي، از -توان به جاي  اگرچه می
اي دیگر این موضوع را بهتر  با نمونه. دهد می دست کاربرد این وندها دو عنصر کاملاً متفاوت به

دهد، که دقیقاً مانند اسکلت معنایی  را نشان می سنگاسکلت معنایی ) 44. (کنیم بررسی می
معنایی آنها نشان  ۀفاوت را بدناین ت. با هم تفاوت دارند طلاو  سنگدانیم که  اما می. است طلا
  .دهد که در تشکیل و تعبیر نهایی عنصر اشتقاقی نقش دارد می

  ([  ])]ماده، [+سنگ     ) 44(
در فرایند اشتقاقی، اسکلت معنایی  ي-با شرکت کردن این اسکلت و اسکلت معنایی وند 

  .آید دست می به سنگیبراي ) 45(
  ])]i([  پویا، -، ])i([  ماده، [+سنگی     ) 45(

  ي-سنگ                                  
ساز چیزي  هم دقیقاً مانند این اسکلت است؛ چون وندهاي صفت سنگیناسکلت معنایی 

شود  می سنگیاز  سنگینآنچه باعث تمایز . کنند به اسکلت پایه اضافه نمی] پویا-[ ۀجز مشخّص
برجسته شده و به  سنگمعنایی پایه یعنی  ۀدناین است که در اولی ویژگی وزن زیاد داشتن ب

کار رفته حال آنکه در دومی ویژگی جنس آن یا سخت و سفت بودن آن به کار گرفته 
سازد ناشی از متفاوت بودن  هایی با تعابیر گوناگون می در نتیجه اینکه این وند صفت. است شده

  . وند است ۀتر بدن معنایی پایه و به شکلی کمرنگ ۀبدن
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این پسوند در فارسی معاصر «:نویسد ي در جاي دیگر می–در رابطه پسوند ) 1370(قی صاد
از فعل  شدهیعنی شکل  شدنهاي مرکّب مجهول با  گاهی براي ساختن صفت مفعولی از فعل

 ←شده  دریافت: شود مانده افزوده می ي به جزء باقی–شود و به جاي آن  مرکّب حذف می
او سپس . »...ارسالی و ←شده اخراجی، ارسال←شده اخراج  اجاري، ←دریافتی، اجاره شده
 انتقالیدر زبان فارسی وجود ندارد ولی  شدن انتقالبراي نمونه . شمارد استثناهایی را برمی

به باور ما ساخت . وجود دارد مرحمتیکم استعمال است ولی صورت  شدن مرحمتهست و 
اسمی آنها در ساخت فعل مرکّب نیست  ۀکردن یا نکردن پای هایی براساس شرکت چنین صفت

این عناصر داراي ساخت  ۀهم. گیرد بلکه براساس ساخت موضوعی اسم پایه صورت می
نمایه و منجر به ساخت چنین  موضوعی هستند و موضوع وند با موضوع درونی آنها هم

  .کنیم در ادامه با نمونه هایی این موضوع را بررسی می. شود عناصري می
هاي حال و گذشته با ساخت موضوعی مصدر افعال  ساخت موضوعی ستاكاز آنجا که 

 - چون وندهاي تصریفی موجود در مصدر در ساخت موضوعی نقش ندارد- برابر است
  .نشان داد) 46(را به صورت  دریافتن ۀگذشت  توان اسکلت معنایی ستاك می

  [  ])]، ([  ]پویا، [+دریافت   ) 46(
  .آید می دست این اسکلت اسکلت معنایی دریافتی به ي به-با الصاق اسکلت پسوند 

  ])]i[  پویا، -، ]i[  ، ([  ]پویا، [+دریافتی   ) 47(
  ي دریافت            ـ                        

ي به –دارد چون ] پویا-[ۀاست دریافتی مشخّص] پویا[+ ۀاگرچه دریافت داراي مشخّص
دهد که موضوع  این اسکلت نشان می. تراود هسته میهاي خود را به درون  عنوان هسته ویژگی

هاي حاصل از این  نمایه شده، به همین دلیل است که صفت وند با موضوع درونی دریافت هم
هایی که ساخت موضوعی دارند نیز چنین  پیوستن این وند به اسم. فرایند مفهوم مفعولی دارند

دهد  اسکلت معنایی پرتاب را نشان می) 48. (... پرتابی، اخراجی و : بروندادهایی دارد، مانند
  .است ي قرار گرفته و اسکلت پرتابی را ساخته–در کنار اسکلت ) 49(که در 

     ])]i[  پویا، -، ]i[  ، ([  ]وجرا -پویا،[+پرتابی    ) 49(     [  ])]    ، ([  ]وجرا -پویا،+[پرتاب     ) 48(
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ي به عنوان هسته به درون عنصر –هاي  یژگینمایگی و تراوش و از آنجا که فرایند هم
هاي  اشتقاقی با عناصر پیشین یکسان است از بازنویسی آنها خودداري کرده به به بررسی صفت

هاي لیاقت  پیوندد و صفت ي به مصدر می-پسوند . پردازیم هاي لیاقت می موسوم به صفت
سازد،  صفت می] پویا- [ ۀرا بودن مشخّصبر اینکه این پسوند با الحاق به پایه با دا علاوه. سازد می

پرسش این است که چرا رفتنی . هایی مانند رفتنی و خواندنی جالب توجه است تفاوت صفت
نمایگی  پاسخ در چگونگی عملکرد اصل هم. مفهوم فاعلی دارد و خواندنی مفهوم مفعولی

  .نشان داد) 50(توان در  اسکلت معنایی رفتن را می. نهفته است
         ([  ])]وجرا -پویا،[+تن  رف)50(

نمایه می شود  ي هم-از آنجا که رفتن تنها یک موضوع دارد، این موضوع با تنها موضوع 
)51.(  

  ])]i[  پویا، -، ]i([  وجرا -پویا،[+رفتنی    )51(
  ي-رفتن                                       

در نهایت صفت حاصل از این  چون تنها موضوع رفتن، یک موضوع بیرونی است،   
نمایه شود، صفت اشتقاقی  اما اگر موضوع درونی با موضوع وند هم. فرایند مفهوم فاعلی دارد

  .دهد اسکلت آن را نشان می) 52(مفهوم مفعولی خواهد داشت، مانند خواندنی که 
  ])] i[  پویا، -، ]i[  ،([  ]پویا،[+خواندنی    ) 52(

  ي-اندن           خو                   
  نتیجه -4

این بررسی . نمود معنایی لیبر بررسی کرد ۀي را براساس نظری- این مقاله نقش معنایی پسوند 
تاریخی این وند، باید آن را به عنوان دو وند درنظرگرفت  ۀدهد که با توجه به سابق نشان می

هر . ساز از و یک وند صفتس یک وند اسم. اند که بر اثر تطور زبان به صورت هم آوا درآمده
یک نقش دارد و آن این است که  تنهالیبر   ۀساز، براساس نظری وندي از جمله این وند اسم

کند،  چون وند به عنوان هسته  را به پایه اضافه می] >پایه<([  ]) ماده، پویا -[اسکلت معنایی 
و ] ماده-[راي دو ویژگی سازد که دا اي که به آن می پیوندد اسمی می کند، از پایه عمل می
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کند و دومی بر پویا بودن آن؛ یعنی آن اسم  می اولی بر انتزاعی بودن اسم  دلالت. است] پویا[+
به دلیل زایا بودن این وند و نبود وند دیگري براي رفع . کند می بر یک فرایند یا کنش دلالت

هاي خاص که فشارکاربردي  نیاز گویشور در زبان یا زایا نبودن وندهایی براي ایفاي نقش
هاي دیگري مانند مکان،  شود و گاه گسترش معنایی، این وند براي دلالت بر نقش می نامیده

ي -دهد که تنها نقش وند صفت ساز  می این بررسی همچنین نشان. به کار می رود... ابزار و 
دالّ ]  ماده-[ ۀمشّص. کند می را به پایه اضافه] >پایه<([  ]) ماده، -[این است که اسکلت معنایی 

تعابیر متفاوتی مانند فاعلی یا مفعولی که به این وندها نسبت . بر غیرانتزاعی بودن صفت است
شود به دلیل نقش معنایی آنها نیست بلکه بر اثر عملکرد متفاوت اصل هم نمایگی در  می داده

؛ بدین معنی که موضوع پیوند دادن موضوع هاي این وندها با موضوع هاي متفاوت پایه است
. شود وندها با موضوع هاي متفاوت پایه هم نمایه می شود که منجر به تفاوت در تعبیر آنها می

معنایی جزء پایه در تعامل با نقش معنایی وند هم عامل  ۀاز طرف دیگر نقش اسکلت و بدن
ابیر را به نقش دیگري است که در تعبیر نهایی عنصر واژي اشتقاقی مؤثر است و نباید این تع

  .معنایی وند نسبت داد
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